پررسی و تحلیل ترجمه‌های عربی رباعیات خیام 

حسین کیانی! 
سعید حسام پور" 
ترجمه‌های عربی رباعیات خیام زمینه‌ی مناسبی فراهم آورد که جهان عرب با یکی از شاهکارهای ادب فارسی آشنا شود و 
فرهنگ‌دوستان عرب‌زبان را بر آن داشت تا هر یک به گونه‌ای با رباعیات خیام پیوند برقرار کنند. این پژوهش بر آن است تا 
در مقدمه‌ی به کوتاهی چگونگی ورود رباعیات خیام به ادبیات عربی را بررسی کند و پس از آن ترجمه‌هایی را که مستقیما از 
زبان فارسی به عربی برگردانده شده است. واکاوی و تحلیل کند. نتایج اين پژوهش نشان داد که آن دسته از مترجمانی که با 
زبان و ادبیات فارسی آشنایی بهتری داشته‌اند و رباعیات را از زبان فارسی به عربی باز گردانده‌انده نسبت به کسانی که رباعیات 
را از زبان‌های دیگری به عربی باز گردانده‌اند. در انتقال دقیق‌تر و سنجیده‌تر اندیشه‌های خیام توفیق نسبتاً بیشتری داشته‌اند. 

گفتنی است در این نوشتار هم‌چنین به کاستی‌ها و نقاط قوت ترجمه‌های شناخته‌شده‌تر اشاره شده است. 

وازگان کلیدی: ترجمه. خیام. رباعیات خیام. زبان فارسی. زبان عربی. 


۱ مقدمه 

برای آشنایی"بهتر با مقام و جایگاه,بزرگان و اندیشمندان پیش از هر چیز باید به آثار و اندیشه‌های آنان در 
نگریست و زمینه‌ای فراهم آورد تا خوانندگان با زندگی» شخصیت و اندیشه‌ی آنا درک عمیق‌تر و واقعی‌تری پیدا 
کنند 

در میان سرایندگان و نویسندگان ایرانی که بیش از دیگران در ادبیات جهان زارد نوجه قراگرفته است. خیام 
نیشابوری است. حکیم قمر خیام قر کتاب‌های تاریخی و ادبی چهره‌ای بحثاتژّانگیزی داردوهر یک از نویسندگان 
با شیوه‌ی ویژه‌ای به او و آثارش نگویسته‌اند. در دوران معاصر پس از ترجمه‌ی انگلیسی فیتزجرالد از رباعیات. به 
یک‌باره رباعیات بخیام در کانون توجه جهانیان قرار گرفت و البته هیر مترجم واندیشیمندی با توجه به درک و 
دریافت خود از الایشه‌ی یام چهری متفاوتی را از او به جهانیان ارائه داده است. یکی ار ملگ‌ه ای که به دنل 
پیوندهای عمیق فرهنگی ورادبی, به رباعیات خیام توجه ویژه‌ای نشان داد عرب‌زبانان بودنده ان‌ها کوشیدند در آغاز 
به کمک" ترتحقه‌ی رباعیات انگلستی فیترجرالد با خیام و اندیشه‌ی او آشنا شوند » اما پش ازمدتیق" برعتی از ادیبتتان و 
منتقدان به این باور رسیدند که برای اشنایی دفیق‌تر و علمی‌تر با خیام باید از زبان اصلی رباعیات. بهره جست؛ از 
همین‌رو برخی از,ادیبان, پس از آشنایی,با زبان فارسی ترجمه‌هایی از زبان اصلی رباعیات به زبان عربی به مخاطبان 
ارائه دادند. به دلیل اهمیت,این گونه ترجمه‌ها و تاثیر آن‌ها بز ادیات و جامعه‌ی,عربی ضروزی بودرکه چگونگی این 
ترجمه‌ها و تعداد آن‌ها بررسی شود و در پژوهشی فراگیر به نقد و تحلیل ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان عربی 
پرداخته شود و با این کار گامی موثر در پیشبرد ادبیات تطبیقی میان ادبیات فارسی و عربی برداشته شود. 

در زبان فارسی تا کنون آن گونه که باید پژوهشی در باره‌ی ترجمه های عربی رباعیات خیام صورت نگرفته 
است. برخی پژوهشگران به گونه‌ای پراکنده به نقد و معرفی یکی از ترجمه های رباعیات خیام به عربی پرداخته‌اند. 
برای نمونه فیروز حریرچی در شماره ی دوم مجله ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مقاله‌ای در نقد و معرفی 
ترجمه ی احمد رامی نوشته است. همچنین در مجله ی کیهان فرهنگی شماره ی ۲۲۱ گفتاری از مهدی مسبوق با 
عنوان تاثیر ترجمه هایی از رباعیات تحیام در ادبیات معاصر عربی به چاپ رسیده که ترجمه‌ای کوتاه از یکی از 
فص های کنات الایب المفارن عاق سید خمال این است: 

در زمینه‌ی چگونگی ترجمه‌های صورت گرفته از رباعیات خیام در زبان عربی پژوهش‌های گوناگونی انجام شده 


اش عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز 
۲ عضو هبات علمی دانشگاه شیراز 


۸ / هفتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی اسفند ۱۳۹۲ 


است که از مهم ترين آن‌ها الترجمات العربیه لرباعیات الحیام (۱۹۸۸) عمر الخیام و رباعیاته ف ی آثار الدارسین العرب 
(۱۹۸۸) جماعه الدیوان و عمر الخیام (۲۰۰۴) و الترجمه الادبیه: اشکالیات و مزالق (۲۰۰۱) نوشته‌ی یوسف بکار 
است. 

برای آشنایی بیشتر با پژوهش‌های صورت‌گرفته در پیوند با خیام و اندیشه‌هاو ترجمه‌های رباعیاتش در زیر 
فهرست مهم‌ترین کتاب‌های نگارش‌یافته در این باره آورده می‌شود: 

عمر الخيام بين الحقيقة والأسطورة أحمد مصطفی الخطیب. 

شهرة الخیام بين العلم والاأدب. عبد الحق فاضل. 

رباعیات عمر الخيام» ماهر حسن فهمی. 

ثورة الخيام» عبد الحق فاضل. 

عمر الخیام. حياته» علمه رباعياته» أحمد حامد الصراف. 

عمر الخيام» حیاته وفلسفته ورباعیاته. احمد الشنتناوی. 

عمر الخیام فى ميزان العقیدة,من خلال رباعیاته. محمد موسی هنداوی. 

عمر الخیام (مسرحية). حسن [متماعیل. 

قصف حیاُ الخیام. هارولد لام ترجمة محمد توفیق مصطفی. 

کشف اللثام عن رباعیات عمر الخيام» مبشر الطرازی الحسینی. 
لخیام» عصره ورباعیاته» احمد شاکر شلال. 
لترجمات العربية لرباعیات الخيام یوسف بکار. 


تأثر جماعة الدیوان برباعیات إلخيام وف بکار. 


آوهام فى کتا العرب تعن عمر الخيام» یوسف بکار. 
رباعیات الخیام بين الأصل الفارسی والترجمة العربیف عبد الحفیظ محمد حسن. 
۸) عمرالخیام: عصرأیْ بیته ورنتاجاء احم ا کمال‌الاین,حلمی 


۲. رباعیات و ترجمه‌های آن 
ترجمه‌ی قاضی نظام الدین,اصفهانی در,قرن هفتم,هجری,اولین کوشش,در ترجمهی,ریاعیات خیام به شمار 
می رود» در این اثر مترجم تنهاایک رباعی را به عزبی بازگردانده است. کامل شیبی بر این باور است که نظام الدین 
پس از گذشت شش قرن و نیم از کوشش نظام الدین اصفهانی با ترجمه‌ی فیترجرالد از رباعیات آواز‌ی خیام 
جهانگیر شد و ترجمه‌ی رباعیات به شکلی گسترده در غرب آغاز شد. عرب‌زبانان نیزهمگام با دیگر ملل جهان به 
تر ای راغات زوئ آوردند. خسن کمترذهی ترخمه از آن ومان تاکتون ادامه داشته است و بساری از 
بنابراین ترجمه‌ی عربی رباعیات پس از ترجمه‌ی انگلیسی رباعیات شروع شد. و این که چه کسی اولین مترجم 
رباعیات را از انگلیسی به عربی بر گرداند (المقدسی,۳۷۴/۱۹۶۷). و نیز گفته شده که محمد الهاشمی اولین کسی است 


بررسی و تحلیل ترجمه‌های عربی رباعیات خیام / ۱۶۷۹ 


جستجو در منابع روشن می‌شود که اولین کسی که رباعیات را بر اساس ترجمه‌ی انگلیسی رباعیات فیتزجرالد به نثر 
عربی برگرداند. احمد حافظ عوض است که در مقاله‌ی خود به نام «شعراء الفرس» در «المجلة المصریهة» در سال 
۱ به چاپ رساند. و در پی او عیسی اسکندر معلوف در سال ۱۹۰۴ شش رباعی را از انگلیسی به نظم در آورد 
و در سال ۱۹۱۰ در مجلة «الهلال» به چاپ رسانید (همان). 

یوسف حسین بکار در کتاب «الترجمات العربية لرباعبات الخیام» تا سال ۱۹۸۸ ۵۵ ترجمه‌ی عربی از رباعیات را 
برشمرده است. در این امار ۵۲ مترجم به ترجمه‌ی رباعیات پرداخته‌اند؛ چون «مصطفی وهبی تل» و «زهاوی» هر 
کدام دو ترجمه دارند و احمد زکی ابو شادی یک منظومه و یک ترجمه دارد. 

موضوع شایسته‌ی درنگ در این آمار پراکندگی مترجمان در کشورهای عربی است؛ به گونه‌ای که مصر با 
۷مترجم» بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن ۱۵ مترجم عراقی» ۵ مترجم لبنانی و ۳ مترجم 
اردنی و آمترجم سوری, دیده می‌شود و از کشورهای فلسطین و بحرین و عربستان و مغرب هر کدام یک مترجم به 
این کار پرداخته‌اند. ۱ مترجم مجهول است و ۲ مترجم دیگر روشن نیست. از چه کشوری هستند. گفتنی دیگر این 
که ۲۱ ترجمه از زبان اصلی:ژباعیات (فارسی) به عربی بازگردانده شده است و ۱۶ ترجمه بر اساس ترجمهی 
فیتر جرالد است و ار ا هاي غير از ترجمه‌ی فیتزجرالد ق اصل فارسی 
رباعیات و ترجمه‌ی فیتزجرالد است. و ۲ منظومه بر اساس ترجمه‌ی احمد حامد صراف پدید آمده است و یک 
ترجمه از ترجمه‌ی ایتالیایی است که براساس ترجمه‌ی انگلیسی اربری به ایتالیاین ترجه شده است. و ۲ ترجمه 
براساس ترجمه‌ی رباعیات به زبان ترکی و رباعیات به زبان فارسی وبا بهره‌گیری از ترجمهی بستانی انجام شده 
است. بقیه‌ی ترجمه‌ها بر اساس ترجمه‌ی زهاوی. توفیق مفرج. سباعی بستانیق؟"ّامی.ابوشتادی».صافی نجفی. است 
و ترجمه‌ی جمیل الملائتکه مشخ نیست که بر اساس چه نسخه‌ای صورت گرفته است. 

از میان این ترجمه‌ها ۳۳ ترجمه.شعری و منظوم است و ترجمه‌ی تیسیر سبول (۱۹۸۰) در قالب شعر نو سروده 
شده است. هم‌چنین ,۱۵ ترجمه‌ی منئور:از زپاعیات پدید امده است و ۷ منظومه و ترجمهی عاميانه نیز در ميان 
ترجمه‌ها دیده می‌شود که ۳ ترجمه. غراقی و ۳ ترجمه مصری و ۱ ترجمه لبنانی است. 

این آمار نشانگر میزان تأثیرگذاری اندیشه» خیال و شیوه‌ی بیان خیام بر ادبیات عربی معاصر است.,این ترجمه‌ها 
پیدایش ینک آپلایده‌ی ادبیبینطیر با ابعاد" کونا گون"زا/دربی.داشته" که رم نوان ان رابد‌یده‌ی,خیبامی»1 در اقبسات 
تفا کر ی انت 

با وجود فراواني ترجمه‌ها جنبش نقدی گسترده‌ای در این باره پدید آمد و ادیبان عربی در سراسر جهان عرب 
اشعاری به ةئ ربا عات تکام لر ر دنا وک اناا وان تانیر اندیشه وان زا که باقیات خیام در 
برگیرنده‌ی آن است در لابه‌لای اشعار شمار زیادی از شاعران معاصر یافت. مشهورترین آن‌ها جمیل صدقی 
الزهاوی, شاعر عراقی است» و همچنین ایلیا ابوماضی از شاعران مهجر ادبیات عربی است که قصیده‌ی بلند «طلاسم» 
و دیگر قصایدش را زیر تأثیر عمیق اندیشه‌ی «لاادریه» - که رباعیات خیام نیز در بردارنده آن است- سروده است. 

تعداد زیادی از ادیبان معاصر و شاعران و منتقدان برجسته‌ی ادبی با ترجمه. نقد. و سرودن رباعی در باروری 
پدیده‌ی خیامی در ادبیات عربی معاصر نقش داشتند. 

شهرت رباعیات خیام هم‌چنان که آمار نشان می‌دهد. تنها محافل ادبی و فرهنگی دنیای عربی را در بر نمی‌گرفت؛ 
بلکه در مجالس عوام نیز به روشنی پیدا می‌شد. رباعیات خیام تعدادی از شاعران فولکلور را برانگیخت تا معانی این 
رباعیات را در قالب ادبیات فولکور با لهجه‌های عامیانه بریزند و به نیازهای مخاطبان این محافل پاسخ دهند. همه‌ی 
این موارد جایگاه بلند و ارزشمند «پدیده‌ی خیامی» را در ادبیات معاصر عربی نشان می‌دهد (سعید جمال‌الدین: ۲۰۰۲: 


OF 


۰ / هفتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی اسفند ۱۳۹۲ 


۳ ترجمه‌های عربی رباعیات از زبان فارسی 

همان گونه که در جدول شماره‌ی ۱ آمده است» ترجمه‌های نسبتاً فراوانی از رباعیات خیام از زبان فارسی به عربی 
انجام شده است که هریک از این ترجمه‌ها ویژگی‌های مثبت و گاه منفی دارنده به دلیل حجم آن‌ها در این جا از 
بررسی همه‌ی آن‌ها چشم می‌پوشیم و تنها دو ترجمه- یکی منظوم و دیگری منشور- بررسی و تحلیل می‌شود : 
ترجمه‌ی شعری احمد رامی و ترجمه‌ی منثور احمد حامد صراف. سپس به نقد و بررسی تطبیقی ترجمه‌های مستقیم 


می‌پردازيم. 
تعداد 
ردیف مترجم نوع ترجمه اصل ترجمه 
رباعی 
۱ | مصطفی وهبی التل(ترجمه‌ی اول(۱۹۲۲) نثر ۵ | ترکی . فارسی با کمک ترجمه‌ی بستانی 
۲ | محمد الھاشمی(۱۹۳۶-۱۹۲۳) شر ۳ | ترجمه صراف 
۳ | احمد رامی(۱۹۲۴) ۳ ۸ | فارسی 
۴ | مصطفی وهبی التل(ترجمه‌ی دوم) نثر ۲ | ترکی . فارسی با کمک ترجمه‌ی بستانی 
۵ | زهاوی(۱۹۲۸) خا ۰ |,نارسی 
۶ | زهاوی(۱۹۲۸) ۳ ۰ ا ثارسی 
۷ | احمد.صافی نجفی(۱۹۳۱) 2 ۵۱ | فارسی 
9 حمد زکی ابوشادی منظومه(۱۹۳۱) شعر ۱۳۰ وی 7 ن از زات فارسی 
صورت گرفته است) 
۹ حمد حامد صراف(۹۳۱٩۱)‏ ۳ ۸ | فارسی 
۰ | احمد زکی ابوشادی(۱۹۳۱) ا اص( :0 
۱ | ابراهیم عریض(۱۹۳۳ یا1۹۳۴) خر ۲ )غار و فیترحرالد 
۲ | همایون(۱۹۳۹) ت ۵ افارسی 
۳ | نور الدین مصطفی(۱۹۲۹ و ۱۹۴۶) شعر ۳ ۾ از قاری * 
۴ | توفیق مفرح۱۹۳) یر سین ۷ | فارسی و فیترجرالد 
۵ | مصطفی جواد(۱۹۴۹) تقو ۸ | ترجمه صراف 
۶ فاضل بن حمود الرادود(۱۹۴۹) عامیانة ؟ . | احمد صافی:نجفی 
۷ عباس ترزجمان(۱۹۴۹) عامیانه ؟ . | فارشی 
۸ | طالب حیدری(۱۹۵۰) شعر ۹ | فارسی 
٩‏ | عبد الحق فاضل(۱۹۵۱) E‏ ۱ | فارسی 
۰ | محمك حسین عواد(۱۹۵۵) شب ۶ س,احماد, حامك صراف 
۱ | مهدی.جاسم(1۹۶۴) ۳ ۲ فارنتی 
۲ | حکمت فرج بدری(۱۹۶۴) شعر ۰ | فارسی 
۳ | محمد غنیمی هلال(۱۹۶۵) ۳ ۳ | فارسی 
۴ | جعفر الخلیلی(۱۹۶۵) و 1 | فارسی 
۵ | محمد مهدی کبّه(۱۹۶۵) ۳ ۱ | فارسی 
۶ | ابو نصر مبشر طرازی حسینی(۱۹۶۷) ر ۰ | فارسی 
۷ | فواد صیاد(۱۹۶۹) ۳ ۵ | فارسی 
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۰ | محمد بن تاویت(۱۹۸۵) ی ۰ | فارسی 
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۲ | محمد فراتی نسخهی حطی ؟ | فارسی 
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تا هی اراس 
احمد رامی شاعر مشهور مصری در سال ۱۸۹۲ در خانواده‌ای ترک تبار به دنیا آمد. پدرش پزشک بود و به هنر و 

ادبیات علاقه‌ی فراوان داشت و پیوسته در خانه‌ی خود انجمن ادبی برپا می‌کرد. او به دلیل مخالفت با انگلیسی‌ها 

مجبور شد تا مدتی در جزیره‌ی «طاشور» که از نظر سیاسی تابع یونان بود زندگی کند. احمد رامی هفت ساله بود 
که به این جزیره پا گذاشت و زیر تاثیر محیط و طبیعت آن جا قرار گرفت و توانست دو زبان ترکی و یونانی را فرا 
گیرد. سپس مجبور شد خانواده را رها کند و برای ادامه‌ی تحصیل به مصر برگردد و در خانواده‌ی خویشاوندان 

زندگی را بگذراند. این تنهایی و دوری از خانواده در شخصیت او تاثیر بسزایی داشت. به گونه‌ای که غم و اندوه و 

فقر و نداری بر شخصیت او تاثیر فراوان گذاشت. پس از مدتی پدرش به مصر بازگشت و دیری نپایید که دوباره 

مجبور شد به جنوب سودان مسافرت کند و فرزندش را در مصر تنها گذاشت تا غم و اندوه دوباره به سراغ او آید. 
چگونگی تحصیل رامی به این صورت بود که او در سال ۱٩۱۱‏ دیپلم گرفت و در سال ۱۹۱۴ از تربیت معلم 

دانش‌آموخته گردید. پس از آن در مدرسه‌های قاهره مشغول به تدریس شد. 
رامی با شاعران بزرگی مافقد احمد شوقی. حافظ ابراهیم» خلیل مطران عبد الحلیم مصری و احمد نسیم آشنا 

شد. در اين ميان علاتا ب#بافظ ابراهيم بیشتر بود و اشعارش لا برای آو ت10 در تال سای ۱۹۱۸ و 

۰ و ۱۹۲۳ ترتیب دیوانقاق,اوّل و دوم و سوم با مقدمه‌ی شاعرانی چون احما شوقی, حافظ ابراهیم» خلیل 

مطران» منتشر ساخحت (صبحی الخض ۲۰۰۷: ۱۵۰-۱۴۷). 
احمد رامی پس از مصطفی وهبی تل و محمد الهاشمی رباعیات خیام را از فارسی به عربی برگرداند. او از دوران 

کودکی به خیام علاقه پیدا کزده بود و هنگامی که هنوز در سال نخست دبیرستتان, تحصیل,می‌کرد با ترجمه‌ی بستانی 

آشنا شد و دو سال بعلدهترجمه‌ی,سباعی را مطالعه کرد و چون به مرکز تربیت.معلم راه یافت و انگلیسی را به خوبی 
فراگرفت. ترجمه‌ی منظوم‌وار فیتز جرالد را خواند. ولی احساس می کرد» رباعیات به زبان فارسی زیباتر از ترجمه‌ی 
آن‌ها است. مددتی کارمند دارالکتب مصری شد. از طرف این مرکز به فرانسه فرسیتاده شد تا کتابداری و زبان فارسی 

را در مدرسه زبال‌های"شرقی پاریسن"بیاموزد(ر ک سعید جمال‌الدین» همان: ۱۳۲). او خواد در"این تاره می گوید: 

«بخش‌های گوناگونی از شاهنامه, گلستان سعدی, انوار سهیلی را خواندم و به نسخه‌ای از ریاعیات شام برخوردم که 

نیکلا نرق نینامن, فرانیوی ات ولرد سال ۱۸۶۷ آزبوو) نم گخهی رتهگران شتشتو کردم نود ویکسره به فطالیه و 

پژوهش در آن پرداختم و پس از پایان کارم به این نتیجه رسیدم که آن را به شکل رباعیات خیام از فارسی به عربی 

باز گردانم. نیاز فراوان زبان عربی به ترجمه‌ی مستقیم رباعیات از فارسی انگیزه‌ی اصلی من در این کار بود؛ (رامی. 

۴ ۳۰-۲۹): 
رامی به این موضوع اشازه می‌کند که به نسخه‌های خحطی" فازسی در کتانخانه‌ی ملی پاریس مراجعه کرده است و 

به برلین و لندن و کمبریج مسافرت نموده و نسخه‌های خطی کتابخانه‌های این شهرها را بازبینی کرده و همین که 

اطلاعاتش کامل شد و به پاریس بازگشت. همه‌ی وقت خود را صرف ترجمه رباعیات کرد (ر ک صبحی خضر همان: 

۱۶۶-۶۱). 
به طور کلی درباره‌ی چگونگی ترجمه‌ی رامی و ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱. درگذشت نابهنگام دوست رامی در سال ۱۹۲۳ تاثیر عمیقی بر نگاه او به دنیا داشت و این حادثه درست در زمانی 
اتفاق افتاد که رامی مشغول مطالعه‌ی رباعبات خیام در منابع گوناگون بود. او خود می‌گوید: «پوچی زندگی‌ای را 
که خیام پیوسته از آن خبر می‌دهد به روشنی دریافتم و هنگام ترجمه فضایی برایم ایجاد شد که گویی سوگ از 
دست دادن دوست جوانم را در رباعیاتی جدید می‌سرایم. و این گونه. غم از دست دادنش را تحمل می‌کنم.» 
(رامی. همان:۳۱-۳۰). و این چنین معانی رباعیات با وجود رامی درمی‌آمیخت و بازتاب آن در ژرفای وجودش 
جریان داشت و ترجمه‌ها را طوری ارائه می کرد که گویی خود معانی را باز تولید کرده است. زیرا فضای معنوی 
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ویژه و لحن خاصی به رباعیات می‌بخشید که یافتن همانندی برای آن در میان دیگر مترجمان دشوار است. 

۲. در ترجمه‌ی احمد رامی ترجمه مورد قبول و پسندیده و عير قابل قبول فراوان یافت می‌شود. نکته‌ای که در 
ترجمه‌های رامی مورد توجه است. دور بودن آن‌ها از اصل فارسی و اندیشه‌ی خیام است و این نیز چندان جای 
شگفتی ندارد؛ زیرا احمد رامی زبان فارسی را در مدرسه‌ی «الالسنه الشرقیه» فرا گرفته است و در فهم زبان 
فارسی دقت کافی نداشته است. اما قدرت شاعری مترجم قابل توجه است و واژگان و تناسب آن‌ها با همدیگر و 
چینش آن‌ها در کنار هم و نیز دقت در عبارت‌های برگزیده شده در برخی معادل‌ها رباعیات از نکته‌های آشکار 
این ترجمه است و همین امر سبب شده تا این ترجمه در کشورهای عربی مورد قبول واقع شود. 

۳ از ان جا که رامی رباعیات خیام را در برابر ترجمه خود نیاورده است و ترتیب رباعیات بانسخه های مورد 
استفاده آن هماهنگ نیست به سختی می‌توان معادل فارسی آن را یافت (حریرچی,۱۳۵۰: ۱۷۶). 

۴ رامی از میان رباعیات ۱۶۸ رباعی را برگزید و آن را به زبان عربی در قالب رباعی فارسی سرود و آن چه را که 
مترجمان عرب زبان هنگام ترجمه‌ی رباعیات از انگلیسی به عربی دشوار و ناممکن می‌دانستند. به شکلی ساده و 
پسندیده ارائه کرد. 

۵ احمد رامی رباعیات را از نسخة,های مورد استفاده ی خود فراهم آورد و آن‌هاژا بدون تشخیص درست و 
نادرست از یکدیگر به شعر ری ترجمه کرده است. به عبارت دیگر ترتیب رباعیاتی را که در کتاب امده است 
در هیچ یک از نسخه های حطی که مترجم استفاده کرده است. یافت نمی‌شود,و0تيم بر اساس ذوق شخصی 
خود به تنظیم رباعیات :5اا و از همین جاست که تعداد فراوانی از رباعیاتی که به دیگر شاعران مشهور 
فارسی زبان نسبت داده شده است. به عربی برگردانده است. شاعرانی چجون:بابا افضصیل کاشانی. شاه سنجاق 
خوافی. مهستی. حافظ سراگههکاشانی. فخر الدین ابراهیم عراقی. اوحد الدین کرمانی» مولانا جلال الدین بلخی, 
خواجه عبدالله انصاری» شیخ ابو سعید ابو الخیر (حربرچی.۱۷۶/۱۳۵۰). 

۶ هرچند رامی, تنها مترجمق بوده است که-رباعیات را به شکل رباعیاتِ پراکنده ماننله اصل.فارسشی ان به عربی 
ترجمه کرده و"مانند رباعیات فارستی هیچ پیوند موضوعی میان این رباعیات یافت نمی‌شنود ولی ترجمه‌ی او 
متناسب با ذوق عربی بود. رامی سخت در پی آن بود که «ترجمه‌ی رباعیات او همانند دیگر اشعارش در مسیر 
شعر«‌عرّین,و هماهنک با ساختار و خیال پزدازی"شعر عربی و مترشار از احستاس باشد),(بکان,همان: :)٩۲‏ 

۷ رامی دریافته بود «فیتز جرالد بخش مناجات رباعیات خیام را در ترجمه‌ی خود نیاورده است» (محمدحن, ۱۹۸۹: 
۷ زیرا این بخش با شیوه‌ی به کار گرفته شده در منظومه‌اش متناسب نبود و این کاستی را در همه‌ی 
ترجمه‌های غیرهستفيم رباعیات می توان بیدا کرد. زامی در ترجمه‌ی خود کو شید این کاستی رابرزطرف سازد و 
تعدادی از رباعیات زیبای آن بخش را به عربی بازگرداند از جمله این رباعی‌هاء رباعی «۴۶» است. 


ان کم اکن آخلصت فی طاعتک قتان اط نی رحتک 

واا ايل ااي قدعشت لا أشرکا فی وحدتک 
و رباعی (۱۶۸) که آخرین رباعی این مجموعه است: 

یاعالم الاسرار علم ان با کا لش خسن الان 

باقابل الأعذار شا إلى لک فاتتسل توبة التائيسن 


(رک بکار» همان: ۴-۳ ۵) 
با وجود ویژگی‌هایی که ترجمه‌ی رامی را از دیگر ترجمه‌ها متمایز می‌کند و درباره‌ی آن مجموعه‌ای از نقدها 
نوشته شده و منتقدان دیدگاه‌های گوناگونی نسبت به این ترجمه داشته‌اند. محمد فرید ابوحدید درباره‌ی آن چنین 


می‌گوید: «ما شادمانيم که در مصر فردی مانند رامی وجود دارد که با این واژگان سهل ممتنع لذات معنوی رابه 
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خواننده‌ی رباعیات می‌چشاند» (محمدحسن. همان: ۱۵۰).و این در حالی است که روکسن بن زاید العزیزی در مقدمه‌ای 
که بر ترجمه‌ی احمد زکی ابوشادی نوشته است بر این باور است که این ترجمه «ترجمه‌ای سست و بی‌پایه» می‌داند 
(ابوشادی» ۱۹۵۳ ۱۲). و چه بسا که منتقدان از وارد شدن به نقد و درنگ در ترجمه‌ی رامی روی گردانند؛ چون از زبان 
فارسی آگاهی چندانی ندارند. بی‌رحمانه‌ترین نقدی که به ترجمه‌ی رامی نوشته شد. نقد ابراهیم المازنی است که 
هریک از ترجمه‌های احمد رامی و احمد حامد الصراف از فارسی را با ترجمه‌ی انگلیسی فیتزجرالد مقایسه کرد. 
(ر.ک:المازنی: ۷۵به بعد) 
۲-۳. ترحمه منثور احمد حامد صراف 

احمد حامد صراف سال ۱۹۰۰ در کربلا متولد شد و در سال ۱۹۸۵ در بغداد درگذشت. او در کربلا رشد یافت و 
در همان جا به زبان فارسی عامیانه سخن می‌گفت. در این شهر فارسی‌زبان فراوان بود و هر کسی در آن‌جا به دنیا 
آمد یا سکونت دشت با وجود همه لهجه‌های گوناگون به راحتی به فارسی سخن می‌گفت. او خود نیز در مقدمه‌ی 
کر کیا ی ا ی ای وا رو ا انعر وا عفر ی کو و و ا ا و ار هه 
عنوان یکی از اعضای غیراصلی,انجمن زبان عربی دمشق انتخاب شد. در بسیاری از جشنواره‌ها و کنفرانس‌های 
داخلی و خارجی شزاکت می حستّ, کتاب‌ها و مقاله‌های فراوانی را به نگارش درآورد. که از مشهورترین کتاب‌های 
ایشان کتاب الثییک (۱۹۴۵) و کتاق ارط بغداد قدیماً و حدیاً (۹۵۱) است. صراف در موضوع خیام کتابی را با 
عنوان الحکیم الفلک ی النیسابوری نوشت و در ان قسمتی از رباعیات خیام را ترجمه کرد (عواد.۱۹۶۹ ۱:۷۳). 

توجه صراف به فارسی به دوران کودکی او برمی‌گردد؛ «بی‌بی‌جان» مربی پیرش نخستین فردی بود که پنجره‌های 
ادبیات فارسی را با سخن گفتن از خیام به روی او گشود. نخستین بار نام این شاعو,را درهیکی از شب‌های زمستان 
سال ۱۹۱۸ از او شنید و عاشق ال ادبیات شد و این نوع عشق و شیفتگی در تستراسر عمرشن با او همراه بود (بکارء 
همان:۲۹۱). 

صراف مترجمی بود که بیش از دیگر متزجمان به موضوع اصالت رباعیات اهمیت می داد جني می‌نماید که او به 
برگزیده‌ی رباعیاتت اراد کت فردریک آژوزن المانی اطمینان یافت و در چاپ اول در سال ۱۹۳۳ ۱۵۳ "ّباعی را از آن 
برگزید. ولی دیری نپایید که چاپ سنگی دیگری به دستش رسید که در محرم سال ۱۲۹۷ هجری در بمبئی همراه با 
مت نمی رای شب و سای > و قاو م نالا شید شاه فی ر 
نسخه‌ی محمدعلی فروغی و نسخه‌ی استاد فردریک روزن دست يافتیم و پس از تحقیق و بررسی موشکافانه یقین 
پیدا کردیم که این نسخه‌های سه‌گانه اصالت بیشتری دارند» (الصراف.۱۹۹۱: ۳۲۱). صراف به این نسخه‌ها استناد کرد و 
در سال ۲۹۶۱ جات سوم زرباعیاتش وا در بغداد منتشر کرد وبا افزودن ۳۷ رباعی به ترجمه‌ی تخود تغداد رباعیات را 
به ۲۰۰ رباعی رسانید. 

مسأله مهم در این جا این است که فردی که موضوع اصالت رباعیات برای او بسیار مهم بود. چرا این تعداد زياد 
رباعی را به خیام نسبت داده است؟ چنین می‌نماید صراف در این اثر به گونه‌ای متناقض عمل کرده است؛ او از یک 
سو به اصالت رباعیات باور داشت اما از سوی دیگر بر تعداد رباعیات اصیل می‌افزود و اگر اصالت رباعیات برای او 
مهم بود» در چاپ نخست اثر خود بازنگری می کرد؛ به گونه‌ای که برخی از رباعیات را حذف و برخی را باقی 
می‌گذاشت. وجود مسأله‌ی افزودن تعداد رباعیات به چاپ نخست تناقضی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. 
واقعیت این است که صراف خود نیز این تناقض را نمی‌پسندیده و در گزینش رباعیات تردید داشته است؛ چون 
خود در این تاره :تاکن می کند: «پیوسته در اصالت رباعیات خیام در شک و تردید بوده‌ام» (همان.۳۲۲). 

چنین می‌نماید صراف در ترجمه‌ی منثور رباعیات کوشش فراوان نموده است» چون خود را به قید و بندهای 
شعری پای‌بند نساخته و در ترجمه‌ی او دقت فراوانی دیده می‌شود و سخت در پی آن بوده «که ترجمه را به ذوق و 
اسلوب عربی نزدیک گرداند» (همان» 
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تنها کاستی که می‌توان در این ترجمه دید ترجمه‌ی لفظ به لفظی است که مترجم را ناگزیر ساخته است بی‌توجه 
به پیوند ميان جمله‌ها هر مصراع را در یک جمله‌ی مستقل قرار دهد و همین امر. وحدت موضوعی رباعیات فارسی 
را بیشتر می‌نمایاند (بکان همان:۲۹۲-۲۹۱). 

در حقیقت ترجمه‌ی منثور صراف همانندی کاملی با ترجمه‌های مستقیم و منثور دیگر دارد؛ مانند ترجمه‌ی منشور 
زهاوی و ترجمه‌ی ابی نصر مبشرالطرازی (محمد حسن. همان: ۲۳۹). 


۶ بررسی انتقادی ترجمه‌های عربی رباعیات از زبان فارسی 

ترجمه‌های رباعیات از زبان انگلیسی توجه ادیبان عرب زبان را به اهمیت تأکید بر اصل فارسی رباعیات 
برانگیخت و هم‌چنین آنان را به این باور رساند که رباعیات فارسی سرشار از سرچشمه‌های هنر و نوآوری است. به 
گونه‌ای که احمد صافی النجفی. یکی از مترجمان رباعیات» پس از خواندن ترجمه‌ی غیرمستفيم بستانی می‌گوید: 
«اگر این اثر را که از زبان انگلیسی به عربی ترجمه شده است. بتوان یک اثر پدید آمده در زبان عربی از رباعیات 
خیام دانست» پس تأثیر متن اصلی آن که به زبان فارسی بوده است» در کجای این متن عربی دیده می‌شود؟» (ر.ک: 
صبحی الخضر ۲۰۰۷: ۳۱),در نتیجه مترجمانی که زبان فارسی را نمی‌دانستند برای ترجمه‌ی رباعیات از زبان اصلی به 
آموختن آن پرداختند. تا زبان حوبی راراز نکته‌های ادبی و زیبایی موجود در رباعیات فارسی خیام بهره‌مند سازند. 

تازگی رباعیات بافراوانی بررسی و پژوهش از میان نمی‌رود و از همین جاست که,ترجمه‌های زیاد و متفاوتی را 
از رباعبات می‌بيتيم واین, اختلاف‌ها ,و تفاوت دید گاه‌هاء مانع از این نشده که مترجمان هنگامی که به برداشت تازه و 
نو از رباعیات می‌رسند, به تزجمه‌ای تازه دسثٌ نزنند و در حقیقت آنان از این طریق بسیاری از رازهای هنری پنهان 
در رباعیات را آشکار می‌سازند,و بدین ترتیب ترجمه‌های مستقیم و غیرمستقيم از رباعیات در زبان عربی ادامه داشته 
است. 
برخی ویژگی‌های ترجمه‌ی رباعیات از فازسی به شرح زیر است: 

مترجمان رباعیّات فارسی به عرب وحدت""موضوعی رباعیات را حفظ کرده‌اند و به درآمیختن رباعیات با یکدیگر 
یا سرودن آن‌ها در یک منظومه‌ی واحد مانند فیتزجرالد و مقلدان او در ترجمه‌ی عربی روی نیاورده‌اند؛ در ترجمه‌ی 
برخی از مترجمان مانند عبدالحق فاضل و مبشر الطرازی ترتیب رباعیات بر خلاف ترتیب رباعیات در زبان فارسی 
است (سعید جمال‌الدین» مان ۱۲۰ 

برخی از مترجمان مانند ابراهیم العریض به وزن رباعی در زبان فارسی (هزج) بدون تغییر پای بند بوده‌اند» زیرا 
ایرانمان در زبان فازسی وزنی جر هزج نیافتند که بتواند احساسات آن‌ها را به خوبی به تصویر کشتد. العریض:۱۹۸۴: 
۴( 

برخی مترجمان تعدادی از واژگان فارسی و تعریف شده را به زبان عربی وارد کردند. احمد صافی النجفی و 
عبدالحق فاضل در شمار آنان هستند (بکار‌همان: 1۹۴) هم‌چنین برخی از مترجمان مانند نجفی در برابر ترجمه‌ی عربی 
اقات اصل فاس نها را نب ارادا 

در کنار ترجمه‌های مستقیم منظوم ترجمه‌های منثور از فارسی نیز پدید آمده است. این مترجمان سخت در پی آن 
بوده‌اند که رباعیات منثور نسبت به ترجمه‌ی شعری به اصل فارسی ان نزدیک‌تر باشد و علی‌رغم این که ترجمه‌های 
منثور خشک و بدون آهنگ است و بر دل نمی‌نشیند ولی این ترجمه‌های منثور به اصل معنی و امانتداری در حفظ 
معنی پای‌بند است و بی‌تردید امانتداری در تصویر فضای رباعیات بیشتر است (محمد حسن. همان: ۲۴۰) 

برخعی از مترجمان به ویژه افرادی مانند احمد رامی و ابراهیم العریض که زبان اروپایی را حوب می‌دانستند» 
آشکارا از ترجمه‌های فرانسوی و انگلیسی بهره گرفتند (بکان همان:۱۵۵-۱۵۴ و محمد حسن.همان:۱۴۷) 

برخی مترجمان مانند احمد صافی النجفی ذوق عربی را در ترجمه‌ی خود رعایت کرده‌اند (الصافی النجفی»۱۹۳۱: ۷). 


بررسی و تحلیل ترجمه‌های عربی رباعیات خیام / ۱۶۸۵ 


در حالی که برخی دیگر از آن‌ها مانند عبدالحق فاضل با استفاده از تشبیهات و استعارات فارسی» ذوق فارسی را به 

ادب عربی وارد کردند. عبدالحق فاضل در ترجمه‌ی رباعیات تشبیهات و استعاره‌های فارسی را بدون تغییر حفظ 

کرده, حتی اگر این موضوع تناسبی با ذوق عربی نداشته است (عبدالحق.۱۹۶۸: ۱۴و بعد از آن). 

۷ دید گاه‌های منتقدان عرب‌زبان در این باره گوناگون است؛ محمد فرید ابوحدید یکی از منتقدانی است که 
ترجمه‌ی مستقیم را پسندیده و بر این باور است که «اين نوع ترجمه‌ها لذتی معنوی همانند بالذت خواننده‌ی 
رباعیات خیام به ما می‌چشاند» (سعید جمال الدین» همان:۱۴۴ به نقل از محمد فرید آبوحدید؛ رباعیات الخیام؛ ۱۵۰) 
ابراهیم عبدالقادر المازنی تصوير خیام در ترجمه‌های مستقیم به ویژه ترجمه‌ی احمد رامی و ترجمه‌ی احمد حامد 

صراف را با تصویر خیام در ترجمه‌ی منظوم‌وار فیتز جرالد مقایسه می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد که «خیام در 

ترجمه‌ی رباعیات احمد رامی و احمد حامد صراف یک مست رند و همدمی ژرف‌اندیش و هم‌نشینی راحت و 

بی‌تکلف است و یاد مرگ در زبان او شیرین است و ترس‌آور نیست و بیان او درباره‌ی قضا و قدر بسیار ساده است» 

(المازنی.همان: ۸۰). «و آن گاه که ترجمه‌ی مستقیم رباعیات را می‌خوانیم به این نتیجه می‌رسیم که گویی خیام یکی 

از همشهریان ما در مصر قدیه#پوده است و از جمله کسانی است که همواره در پی این بوده‌اند با می‌گساری و 

هم‌نشینی با دوستان شب را با شادی سپری کنند و هم چنین در اندیشه‌ی این گروه نوعی فلسفه یافت می‌شود و این 

سخن را پیوسته‌از آنان می‌شنویٌِ که حمر کوتاه است و مرگ در کمین...» (همان.۷۸). 

۸ در میان عرب‌زبان مترجم رباعیات خیام تنها احمد حامد صراف به مساله‌ی اصالت ژپاعیات پرداخته است. او در 
چاب دوم ترجمه‌ی ول رپ بات به این موضوع برآمده و بر آن شد که طرحی بریزد که در آن بتواند با 
استناد به نسخه‌های خحطی موثق رباعیات اصیل را برگزیند. ولی در این کاز»:زیاده‌روی,کسرد. و همین امر باعث 
آسیب رسیدن به طویح او شتوو از این رو اصالت رباعیات و پژوهش در ترجمه‌ی او مانند. دیگر ترجمه‌ها چندان 
دقیق نیست. تصویری که ترجمه‌های غیرمستقیم از خیام ارائه داده‌اند در ذهن مردم نقش بسته بود و ترجمه‌های 
مستقیم نتوانستند, آن تضنویر را اصلاخ, کنند» زیرا این گونه ترجمه‌هیاماندد ترزجمه‌های, غيرشتقيم به اصالت 
رباعیات توجهنداشتند" و این گروه از مترتجمان بی توجه به اصالت رباعیات به ذوق فنی"در انتخاب رباعیات 
بسنده می کردند و چنین می‌پنداشتند که همه‌ی رباعیات منسوب به خیام از نظر اصالت و جعلی بودن. ارزش 
۷ ۳ ۳7۳ ۷ 
این مترجمان به دلیل چشم پوشیدن از اصالت رباعیات فارسی سختی‌های فراوانی به خود دادند. خوانندگان 

عرب زبان از مترجمان مستقیم رباعیات انتظار داشتند که آن‌ها تصویری متفاوت از غربیان از خیام ارائه دهند. ولی 

گویی این ترجخهنه‌ها نتواتسات تج تأیید و دزاس[ تف ودرا (غراتبان از خاو متخکم ترانقودن(آن کار آذه عرب‌زبانان؛ 

کاری دیگر انجام دهد. ان موضوع یکی از آزاردهنده‌ثرین موارد برای مترجمان بود. به گونه‌ای که احمد صافی 

النجفی مترجم رباعیات در این باره می‌گوید: «هنگامی که دیدم [پس از چاپ اول ترجمه‌ام] این نوع رباعیات مردم 
را بیشتر به حضور در می کده‌ها و شراب‌نوشی برمی‌انگیزد از چاپ مجدد آن رباعیات روی گردانیدم. چون هدف 

من از ترجمه نشان دادن توانایی‌های هنری و فنی موجود در رباعیات بود و به همین دلیل همه‌ی کوشش مادی و 

معنوی خود را به کار گرفتم تا سلامت رفتاری و عقلی و جسمی خواننده در امان بماند» (سعید جمال‌الدین» همان: ۱۴۸). 


۵ نتیجه گیری: 

جنبش ترجمه‌ی رباعیات خیام در ادبیات عربی پس از آشنایی عرب‌زبانان با ترجمه‌ی انگلیسی فیتزجرالد آغاز 
شد و توجه بسیاری از پژوهشگران و ادیبان و شاعران را به خود جلب کرد و این تاثیرپذیری را می‌توان در ميان 
شاعران منتقدان و حتی آثار پدید آمده‌ی عامیانه نیز دید. 

از میان مترجمانی که رباعیات خیام را از زبان فارسی به عربی با زگردانده‌اند ترجمه‌ی احمد رامی و حامد احمد 


صراف بیش از دیگران مورد توجه منتقدان قرار گرفته است؛ هرچند رامی تنها مترجمی بوده است که رباعیات را به 
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شکل رباعیات پراکنده مانند اصل فارسی آن به عربی ترجمه کرده و مانند رباعیات فارسی هیچ پیوند موضوعی ميان 
این رباعیات یافت نمی‌شود. ولی ترجمه‌ی او متناسب با ذوق عربی بود. رامی سخت در پی آن بود که ترجمه‌ی 
رباعیات او همانند دیگر اشعارش در مسیر شعر عربی و هماهنگ با ساختار و خیال‌پردازی شعر عربی و سرشار از 
نتاس تا 

صراف نیز مترجمی بود که بیش از دیگر مترجمان به موضوع اصالت رباعیات اهمیت می‌داد. او برای اطمینان به 
نسخه‌های گوناگی مانند نسخه‌ی فردریک روزن آلمانی» نسخه‌ی بمبتی رباعیات نسخه‌ی حسین دانش و نسخه‌ی 
فروغی را بررسی کرد با این همه به نظر می‌رسد در این کار زیاده‌روی کرد و همین امر باعث آسیب رسیدن به 
طرح او شد و از این رو اصالت رباعیات و پژوهش در ترجمه‌ی او مانند دیگر ترجمه‌ها چندان دقیق نیست. 

به طور کلی ترجمه‌های عربی پدید امده از رباعیات به زبان فارسی بر خلاف ترجمه‌های عربی رباعیات که از 
زبان انگلیسی ترجمه شده بودند. از نظر ساختار به قالب رباعی بیشتر نزدیک بود و شکل منظوواری که در ترجمه‌ی 
فیت زجرالد دیده می‌شود درآن‌ها یافت نمی‌شود. 
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